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ون  ا   مادری که  ای بود. دشمن خونیم، در واقع مادر واقعیمه.کننده وز گیج امروز، ر :  زن

ترسیدی که منم یه روانی بشم...  می   ترسیدی، نه؟؟! . تو همیشه می یکی مادرم رو کشت

گفتی  مثل مادرم. هوم؟ پس برای همین بود که همیشه بهم می ای...درست  یه روانی عقده 

. منم تلاش  ت این بود که منو با عشق بزرگ کنیدونم. گمونم نقشه ، میع باشمثل جم 

... موضوع  کردم... واقعا تلاش کردم... چون خیلی دوستت داشتم. ولی موضوع اینه که

که مناینه  اون  ،  هر،  نیستم.  مهربون  کنم استلای  تلاش  من  هیچ.  چقدر  نبودم.  وقت 

نابغ ذاتاً  ذاتاً  هکروئلام...  ن ،  زن  اون  مثل  من  دیوونه.  یکمم  و  بهترم. بد  من    یستم. 

برم.   باید  خراب بگذریم...دیگه  و  انتفام  برای  برنامه  وکلی  دارم.  همیشه  کاری  من  لی 

 دوستت داشتم، همیشه...

 


